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 و ،بررسي است كه هم در فقه و هم در حقوق از جهات مختلف موضوعاتيغرر از عنوان      
قدمت بحث و اهميت آن، در خصوص كاربرد غرر در  باوجوداما .  استشدهبحث  دربارة آن
دانان   و هم حقوقنهاي فقكلماتهم در هايي هاماب هنوز ،عقود جديددر  ويژه  به،قراردادها

 طور موجز  بهرا  در قراردادها آنكاربرد قلمرو و  و غررمفهوماين مقاله . خورد چشم مي به
است كه در آن دهد كه موارد كاربرد غرر در قراردادها فراتر از  اجمال نشان مي به ،دهكربررسي 

  .است به آن اشاره شده متون حقوقيقانون مدني و 
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  مقدمه . 1
؛ يزدي، 62ص، ق1400اول، شهيد ( عقود معاوضييكي از قواعدي كه در فقه ذيل شرايط عوضين در 

 ةد، قاعدشو  بحث مي دربارة آنبيع، خصوص عقد  ، به)45ص، م1998، 2جسنهوري، ؛ 61صق، 1410، 1ج
 ة ماد3 بند مانندآن  برخي از مواد و كاربرد دارد اين قاعده نيز قانون مدنيدر . نفي غرر است

اي نشده   به آن اشارهتحاصر بهكه   هرچند؛اند  براساس اين قاعده تنظيم شده216 ة ماد و190
 اين ،رايط اساسي صحت معاملهحسب مورد و بيشتر در مبحث ش دانان نيز بر حقوق. است

، 1389؛ صفائي، 288-310ص، 1388، 1ج؛ شهيدي، 182-212 ص،1392، 2جكاتوزيان، ( اند دهكرقاعده را بررسي 

 اهميت و قدمت آن، وجود باخصوص كاربرد اين قاعده،   اما جوانب مختلف و به،)132- 137ص
 اهل سنت و نهايفقن ميا وجود اختلاف .1 استنشدهبحث و بررسي  كه شايسته است چنان

 مانند ،خصوص عقود جديد  به،بعضي قراردادهاشيعه در خصوص انطباق مفهوم اين قاعده بر 
  آن را)4181-4183صق، 1422، 6ج ،؛ الزحيلي3415-3428صق، 1422، 5جالزحيلي (  اولةبيمه كه اكثريت دست

، 19-20صق، 1427، 2جخويي، ( ددانن  دوم آن را صحيح ميةو دست ،باطل غرر،وجود  دليل به عمدتاً

 و تعهدات اين قاعده دقيقنشدن ، حاكي از تحليل )149ص، 1392؛ مطهري، 608ص، م1981خميني، امام 
  .  است اولةدستاز سوي  طرفين عقد بيمه
براي . خورد چشم مي  قضايي نيز بهةدر روي انطباق غرر بر مصاديق آن  مفهوم واختلاف در

ن الزام به تنظيم سند رسمي عرصه و اعيان يك پلاك ثبتي به آموضوع كه  مثال، در يك پرونده
 اما مساحت اعيان معلوم نبوده ،معلوم  مساحت عرصه، و در آننامه عادي بوده استناد يك مبايعه

 داشته كه اين معامله از سه جهت ظهار ادادگاه، استشده اساس مشاهده انجام  و معامله بر
در اين قولنامه گرچه ... « .1 :شود اشاره مي آن جهتدو نجا به در اي كه ،غرري و باطل است

 چون اما خط قيد شده، ةچون در اجارمساحت عرصه ممكن است براي طرفين معلوم باشد، 
معامله از اين  ...ارزش آن نه مساحت تعيين شده و نه مساحت اعيان براي طرفين مبهم بوده، 

 و ماليات اين پلاك و 2 حقوق آستان قدس ...نامهموجب قول به« .2. »جهت غرري و باطل است
 100 ة شامل حقوق شهرداري، جرائم و تخلفات ماد تنظيم سند كه ظاهراًجنصف مخار

 جزء ثمن بيع و يا ... و  خريدار گذاشته شدهةعهد  بهگردد، ميهاي ذيل آن  و تبصرهها  شهرداري

                                                           
هاي مهم در ذيل غرر، بحث  بر بحث معين بودن محتوا و شروط قرارداد، يكي از بحث لا افزون براي مثال، در كامن .1

قراردادهاي ناقص است كه امروزه عقود بسياري را مانند توافق منوط به انعقاد قرارداد، قرارداد اختيار معامله، و ثمن شناور 
 .ك.ر. دهد، اما در حقوق ما چنين عناويني وجود ندارد حت پوشش قرار ميت

Treitel, 1999, pp. 48-58;  Stone, 2009, 97-102; Poole, 2006, pp. 86-100; Beatson, 1998, pp. 
62-67; Beale, 1990, et al, pp. 214-217. 

 .چون عرصه متعلق به آستان قدس رضوي بوده است .2
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ثمن مجهول خواهد مبلغ  ،ل است چون اين مبالغ مجهوتا نتيجگردد و مي شرط بيع محسوب
  .1»بود و معامله از اين جهت نيز باطل است

ديگري از عرض  هم ة و پرونده به شعب2عالي كشور نقض  ديوان21 ةشعب از سوياين راي 
 و اعلام  كرده اخير به موضوع رسيدگيةشعب. يده است محل ارجاع گرد يكدادگاه حقوقي

 در اين موارد علم ،اند  رسيده و آن را پسنديدهرانخريدايت ؤر كه چون ساختمان به داشته
كند و همچنين ادعاي مجهول بودن ثمن معامله به لحاظ  اجمالي به موضوع معامله كفايت مي

با توجه به اينكه ثمن  »عهده خريداران  انجام معامله بهةپرداخت بعضي از ارقام هزين« قيد
 جزء ثمن انجام معامله عرفاً برايهاي جنبي  نه در قرارداد قيد گرديده و هزيتحاصر بهمعامله 

عالي كشور   ديوان21 ة شعب.3وجه غرري نبوده است هيچ ، قرارداد بهدشو نميمعامله محسوب 
  .4ييد كرده استأنيز اين راي را ت
 البته .5دكن بررسي مي را به صورت موجزدر قراردادها آن كاربرد  مفهوم غرر و اين مقاله

 ولي بعضي از بندهاي قرارداد و يا شروط آن ،ت كه از نظر متعاملين كاملمراد قراردادي اس
 اقسام و صحت يا بطلان آن در تحقيق ديگري بررسي 6قراردادهاي ناقص،. داراي ابهام است

   .خواهد شد
  

   مفهوم غرر.2
  مفهوم لغوي غرر. 1. 2

تبرترين كتب لغت عرب مع در .است آمده لغت معاني متعددي هاي باكت  غرر درة واژبراي
خطر معني اين واژه ) 445صق، 1425ي الفيومي، برمغ؛ 381ص، ق1411ابن فارس، ؛ 768صق، 1399جوهري، (

در معرض «معناي غرر به ) 867صق، 1403خوري الشرتوني، ( لغت هاي بادر بعضي از كت. شده است
مفهوم هم به ) 272صق، 1424بيب، ابوج؛ 655صتا،  مصطفي و ديگران، بي( رخي و در ب»نابودي قرار دادن

تسليم بيع غرر به بيعي كه انسان به نيز  و ، آمده استخطر و هم در معرض نابودي قرار دادن
. تسلم مبيع وثوق ندارد و بيع چيزي كه متعاملين نسبت به آن جهل دارند، تفسير شده استيا 
را اهي در آب و پرنده در هوا  فروش ميبراي بيع غرردانسته، به معناي خطر را منظور غرر  ابن

است كه ظاهري معاملة چيزي  ،كند كه بيع غرري كه نهي شده  نقل ميزند و ميمثال 

                                                           
 . ششم دادگاه حقوقي مشهدة صادره از شعب15/6/1371 مورخ 295/19/294/18 ة شمارةام دادن.1

 . 11/2/1372 مورخ 82/21 ة شمارةدادنام. 2

 . سوم دادگاه حقوقي مشهدة صادره از شعب2/9/1372 مورخ 743/10 و 743/11 ة شمارةدادنام. 3

 .19/3/1373 مورخ 133/21 ة شمارةدادنام. 4

 .  در اين مقاله نياز به تحقيق و تحليل جداگانه دارددهش مباحث مطرحاز  است كه هريك تنيگف. 5

6  . Incomplete agreements 
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هاي  بيعگويد كه  سپس به نقل از ازهري مي.  باطن آن مجهول استلي ودارد،فريب  مشتري
 بيع صاديقاز مها معلوم نيست،  مجهولي كه طرفين معامله به كنه آن احاطه ندارند و براي آن

 شود اثير و طريحي نيز ديده مي  در آثار ابنمفهومهمين . )14ص، ق1405، 5ج منظور، ابن( هستندغرر 
   .)423ص، ق1386 ،طريحي؛ 355ص ،ش1364 اثير، ابن(

  
   مفهوم اصطلاحي غرر.2. 2

ص  در اين خصونهاياست كه شايد بتوان ديدگاه فقشده براي غرر معاني متعددي در فقه بيان 
   :كرد دوره تقسيم سهرا به 

 يا به ذكر مصداق يا مصاديقي براي نهايدر اين دوره بيشتر فق . متقدمنهايفقدورة  )الف
مثال، شيخ طوسي در يك جا براي . اند  معادل جهل گرفتهآن را عمدتاًغرر اكتفا نموده يا 

ق، 1400طوسي، ( نيست  فروش پرنده در هوا و ماهي در دريا جايزنهاي مطابق اجماع فق،گويد مي

 چون مجهول است ،كه فروش ماهي در نيزارها جايز نيستگويد   اما در جاي ديگر مي،)176ص
محقق حلي در بحث شرطيت معين بودن ثمن از نظر مقدار، جنس و . )176صق، 1400طوسي، (

اما ، ودش اي منعقد نمي گويد كه اگر تعيين ثمن به حكم يكي از متعاملين باشد، معامله وصف مي
گويد كه فروش ماهي در  ميبراي مثال، كند؛   جهالت استفاده مية از كلمدر مسائل بعدي عمدتاً

  . )281-284ص، 1384حلي، (جهالت نسبت به آن جايز نيست دليل نيزارها به 
 جاي ديگر اما در 1،)62ص، ق1400عاملي، ( گيرد لت ميغرر را معادل جهادر يك جا  شهيد اول
الحصولي كه   كالاي معلوم مجهول را بهو ،مورد معامله به جهل نسبت به دريافت غرر را شرعاً

غرر و جهل عموم و ميان  گويد كه نسبت كند و مي  تفسير مياوصاف آن نامعلوم است
 جودنيز با وگاهي و  يابد تحقق ميبدون جهالت گاه غرر  چنانچه است؛ من وجه ،خصوص

شهيد اول، (شوند  مي جهالت و غرر با يكديگر جمع يز ن و در بعضي موارداستي فجهالت منت

 .)137ص ق،1400

گويد كه تعيين ثمن به حكم يكي از  ميابتدا  ، شرطيت علم به ثمنةلئشهيد ثاني در مس
هاي متعدد غرر و  مثالآوردن  بحث با ةيست، و در اداممتعاملين يا شخص ثالث صحيح ن

  . )172-181ص، ق1414؛ عاملي، 265-266ص، 3 جعاملي،( استجهالت را مترادف هم گرفته 
 يا تحاصر به نهايدر اين دوره بعضي از فق . معاصر و نزديك به شيخ انصارية دور)ب
 ةاهل لغت دربار سحنانآوردن پس از مراغي . اند با خطر معنا كردهتوأم  غرر را به جهل يضمن

شود و خطر  امله غرري مي داخل در مع، هر چيزي كه در آن خطر باشد،گويد مفهوم غرر مي
                                                           

اذ لاضرر في نقصه و لا «: فرمايند زند، مي اي نمي ايشان در ذيل اين مسئله كه جهالت در عقود مبتني بر احسان، به عقد لطمه. 1
 .»في زيادته
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 نه احتمال ضعيفي كه به آن ،كنند هم عبارت است از احتمال ضرري كه عقلا از آن اجتناب مي
 وجود كالا در بهنداشتن ان يناطم .1:  ناشي از اين احتمال ياافزايد، سپس مي. شود توجهي نمي
نداشتن و يا ناشي از  .3،  استمبيع  تسليم يا تسلمناشي از عدم وثوق بهيا  .2 است، حين عقد

 يا مانند آنمقدار يا جنس يا وصف كالا اعتماد به قابليت مبيع براي معاوضه به دليل جهالت 
به را كه غرر اهل لغت بندي كلمات  پس از جمعنراقي مولي احمد  .)314صق ،1418 مراغي،( است
 معناي لغوي  منطبق بانهاياينكه غرر در لسان فق، و )89ص ،ق1418نراقي، ( اند دانسته خطر معناي

 كه بيع غرر عبارت از بيعي است گيرد نتيجه مي نهاي با نقل نظر بعضي از فق،)93همان، ( آن است
 به اين صورت كه يا به وصول عوض و يا به ؛گيرد كه يكي از عوضين در موضع خطر قرار مي

 مجهول است  و يا مقدار يكي از عوضين يا جنس و يا وصف آن نيستاطمينانوجود آن 
 مفهوم غرر ة دربارن،هايات اهل لغت و فقيمولي محمد نراقي پس از بيان نظر. )94-95صهمان، (

 اين مقدار يعني وجود افزايد مي است و آمدهمعناي غرر  گيرد كه جهالت و خطر در نتيجه مي
تبادر  غرر مةا از كلم همين معن،بر اين علاوه ؛جهل با خطر قدر متيقن از نهي از غرر است

 غرر وجود ندارد و همين طور با جهل به ،دهد كه با علم به ضرر سپس ادامه ميوي  .شود مي
  .)301- 302صق، 1422نراقي، ( غرر وجود ندارد نيزمبيع و عدم مخاطره 

 عبارت از خطر از ،شود گويد آنچه از حديث نهي از غرر فهميده مي صاحب جواهر مي
كه شامل جهل نسبت به تسلم و  خطر  نه مطلق،ن استلحاظ جهل به صفات مبيع و مقدار آ

از پس ايشان . چنين خطري در هر مبيع غايبي وجود داردچراكه  ؛شود عدم تسلم مبيع مي
 روشن است كه در ،گويند  مي،كند ييد ميأظاهر ت به كه معناي مختار ايشان را 1استناد به حديثي

 ، اگر تسلم متعذر گرددچون ،ود ندارداي وج بيع كالايي كه تسلم آن مجهول است مخاطره
به تفسير غرر باوجود صاحب جواهر،  .)388ص م،1981، 22ج ،نجفي(شود  معامله با خيار جبران مي

غرر و جهالت را با هم مترادف گرفته، مواقع ، بيشتر خطر ناشي از جهل به صفات و مقدار مبيع
  .)405-440صهمان، (كند  شاره مينيز فقط به غرر امواقع  رخي فقط به جهالت و در بگاهي

و پس از اشاره به كلمات  عوضين شرايط ذيل شيخ انصاري ضمن طرح اين موضوع در
همه اتفاق نظر دارند كه در معناي غرر، جهالت درج گويد كه   مينهاياهل لغت و بعضي از فق

 ورد معاملهمدريافت  نسبت به  يا،باشدمورد معامله چه اين جهالت نسبت به وجود  ؛استده ش
 ق،1425، 4ج انصاري،(نسبت به صفات آن از نظر كميت و كيفيت   و يا،گيرنده انتقال از سوي

  .)175- 178ص

                                                           
 .»نهي عن بيع الغرر و هو كل بيع يعقد علي شيئ مجهول عند المتبايعين او احدهما) ص(االله  رسولان ... «. 1
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به شرح   بزرگ كه عمدتاًنهايدر اين دوره بعضي از فق .از شيخ انصاريپس  ةدور) ج
حقق از كلمات م. اند بيشتري بحث كرده تفصيل مفهوم غرر را با اند، مكاسب شيخ پرداخته

يزدي، (دانند  با خطر ميتوأم  جهل ، كه ايشان غرر را مانند شيخشود گونه برداشت مي اينيزدي 

  .)176 و 135 و 116ص، ق1410، 2ج؛ يزدي، 197 و 170ص، ق1410، 1ج
گويد گرچه اهل لغت در تفسير غرر اختلاف دارند و بعضي آن را به  محقق نائيني مي

اما بازگشت ، اند كرده، و بعضي ديگر نيز به خطر تفسير غفلت، بعضي ديگر به خدعه و اغفال
نهايت امر اين است كه بعضي به مبادي و مقدمات توجه .  اين معاني به يك معناستةهم

 غفلت و اغفال است ةداشته و بعضي به غايات و ترك مبادي، و لذا غرر را به خطري كه نتيج
كه (سبب آن دليل چه به د غرر جهل است؛ لازمة وجو دهد كه ادامه ميوي . اند تفسير نموده

 چه جهل نسبت به وجود مورد ؛)كه خطر است(يا به لحاظ مسبب ) غفلت يا خدعه است
. )341-342 صق،1421نائيني، (يا نسبت به تسليم و تسلم آن و يا نسبت به صفات مبيع باشد معامله 

  .)360صهمان، (ست گيرد كه تمامي معاني غرر مستلزم جهل ا درنهايت نيز نتيجه مي
 به غفلت، خديعه، خطر، عملي ،اند  غرر گفتهدربارةگويد آنچه اهل لغت  محقق اصفهاني مي

كه انسان از ضرر ايمن نيست، و چيزي كه انسان به آن اطمينان ندارد، و چيزي كه ظاهري 
ه به احتمال دهد ك ادامه مي اصفهاني محقق . گردد داشتني و باطني ناپسند دارد، برمي دوست
 اين تفاسير براي بيان معناي حقيقي غرر نيست، بلكه بعضي در صدد بيان مفهوم ةقوي هم

 بعضي در صدد بيان لازم غالب، و بعضي نيز براي بيان مورد بيان لازم دائم،پي در غرر، بعضي 
دائما  غرر نزديك به خديعه است كه دهد ظاهراً غرر نشان ميكاربرد كه موارد  چنان. غرر است

كه  آن چيزي است خدعهمصداق باشد، و  غلب با خطر و وقوع در ضرر همراه ميابا غفلت و 
  .)277-278صق، 1431، 3جاصفهاني، (داشتني و باطني ناپسند دارد  وستظاهري د

: آيد كه غرر داراي سه معنا است گويد كه از كلمات اهل لغت برمي محقق ايرواني مي
 خدعه و چيزي كه ظاهر آن مشتري را ، دومث ارتباطي ندارد؛ت كه به موضوع بحغفلنخست، 

 ، سوم؛فريب داده و داراي باطني مجهول است كه اين معنا هم از موضوع بحث خارج است
، 2 جايرواني،(خطر و در معرض نابودي قرار دادن و چيزي كه انسان نسبت به آن اطمينان ندارد 

  .)536ص، ق1431
 كه به معناي خديعه رود كار مي به گاهي به صورت متعدي  »غرّ«گويد فعل  مي آقاي خوئي
اگر . شود كه به معناي خطر است مياستفاده فعل به صورت لازم اين گاهي . و غفلت است

 نهي تكليفي محض و نهي از تغرير خواهد ، نهي در حديث نبوي،غرر به معناي خديعه باشد
 گرچه مشهور فقها به ؛عي بطلان ندارد حديث نبوي ارتباطي به حكم وض،با اين وصف. بود

 حديث نهي از غرر ناظر ،اما اگر به معناي خطر باشد. اند اين حديث براي بطلان استناد نموده
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شود   مي،د كه اگر غرر به معناي خطر باشدگوي در ادامه ميوي . به حكم وضعي خواهد بود
گيرنده يا به  معامله به انتقال ردمو رسيدن دربارةجهل  هچ ؛براي بطلان به آن استدلال كرد
  . )226صق، 1412خويي، ( باشدصفات آن از نظر كمي و كيفي 

 در معرض ، خدعهز قبيلا براي غرر و مشتقات آن معاني زيادي گويد ميخميني  امام
 ، لغت به جهالت تفسير نشده استهاي بادر كتغرر  اما.  استآمده غفلت ونابودي قرار دادن 

ارجاع لغت و عرف،  بنابراين .، حتي غفلت، غير از عنوان جهالت استهيادشدچون عناوين 
 .كنند ميييد نأترا تسلم تسليم و و سپس تعميم آن به جهالت نسبت به  به جهالت  معانيةهم
شود كه عناوين مخالف با جهل به معناي   بعضي مصاديق با جهل موجب نميةعلاوه ملازم به

 هاما ارجاع خدع ، خدعه است غرر معناي مناسبگويند كه مي در ادامه  ايشانالبته.جهل باشد
مگر اينكه يست؛  نييدأقابل ت تسليم قدرت برخصوص به جهل و سپس تعميم آن به جهل در 

 كاري نهايفقهمه، تخطئة  اين با ولي ،اي بر آن دلالت كند  و يا قرينهبه فهم فقها تمسك شود
  .)295-299ص، 1388 خميني،امام (است دشوار 

گذار از عناوين متعددي مانند   نيامده است و قانونتحاصر بهقانون مدني نيز عنوان غرر  در
، معلوم بودن مقدار و جنس و )216 ةماد(، مبهم نبودن مورد معامله )190 ةماد(موضوع معين 

، معين بودن عين )468مادة (، معين بودن مدت اجاره )1079 و 342مواد (وصف مبيع و مهر 
، )343 ةماد( مقدار معين ،)1080 و 342مواد (، تعيين مقدار مبيع و مهر )472مادة (مستاجره 

، مجهول )1079 ةماد(، جهالت )472ادة م(، عين مجهول يا مردد )355 ةماد(مساحت معين 
  . استفاده كرده است) 1100 ةماد(

بتوان خصوص شيخ اعظم و قانون مدني  ، بهنهايرسد كه از مجموع كلمات فق نظر مي به
   .1م با خطر استأنتيجه گرفت كه غرر جهل تو

  
  غرربودن عرفي يا شرعي  .3. 2

طوري كه   به؛شود  احتمالي است كه در عرف از آن اجتناب ميكلام شهيد اول كه فرمود غرراز 
شهيد (توان عرفي بودن غرر را استنباط كرد  د، ميشو  نكند، توبيخ و ملامت مياجتناباگر كسي 

فرمايد كه حديث  داند و مي شيخ اعظم ملاك براي صدق غرر را عرف مي .)75ص، ق1414، 2جاول، 
انصاري، (كند  شود، قطع نظر از احكام شرعي، نفي مي نفي غرر آنچه را كه در عرف غرر تلقي مي

 استشده ييد أن نيز تابرخي ديگر از محققاز سوي عرفي بودن غرر . )199 و 189و  425ص، 4ج
كه بر حسب  عرفي است  يك امرغرركه  گويد ميان محققيكي از . )23- 24صق، 1410، 2جيزدي، (

                                                           
 . 25ص، 1372 گرجي،. ك. ر.اند مرحوم استاد گرجي نيز همين معنا را پذيرفته. 1
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به همين دليل فقها براي معلوم بودن مورد معامله گاهي مشاهده را و گاهي . مورد متفاوت است
 ؛استتعيين مورد معامله بر حسب شرايط متفاوت هاي  شيوه .اند كيل و وزن را كافي دانسته

 معلوم ةلئدر مس. شود شود و در چيز ديگري تسامح نمي چيزي تسامح ميكه گاهي در  چنان
گيري مورد معامله با آنچه كه در عرف و عادت معيار   با اندازه بايد گفتبودن مورد معامله

،  و علم به وجود مورد معاملهتسليم بودنقابل در بحث . شود برطرف ميغرر گيري است  اندازه
شمرده  غرري ،وثوق هست ت به وجود و امكان تسليم آن نسبعادتآنچه كه در عرف و 

 مراغي،(ندارد  داوري عرف و عادت ميان مردم اي جز ضابطه اين موارد شرع ةدر هم. شود نمي

   .)320-321 صق،1418
  

  نوعي يا شخصي بودن غرر . 4. 2
لاق ادله گويد كه از ظاهر اط  شرطيت علم به مقدار مثمن ميةپس از ذكر ادلشيخ انصاري 

 شرط  وغرر شخصي نيستمنوط به ، شود كه حكم شرطيت علم به مقدار مثمن استفاده مي
وي سپس .  باشدوجود نداشته هرچند غرر ؛گيري شود  با كيل و وزن اندازهمثمناست كه 
ويژه روايات، ناظر به مورد غالب باشد و مورد غالب جايي  دهد كه اطلاقات ادله، به احتمال مي
. گيري با وزن و كيل است غلب متوقف بر اندازهافع غرر از نظر مقدار عوضين است كه ر

 طرفين درجايي كهبراي مثال، . كند  كفايت مي،غير از وزن و كيل رفع گردد بنابراين، اگر غرر به
 يا فهمند مي )آيد ه صورت شاذ مخالف با واقع درميكه ب(قوي معامله مقدار مبيع را با حدس 

انصاري، ( ي وجود نداردقدر كم است كه وزن كردن آن متعارف نيست، غرر يع آنجايي كه مبدر 

 مانند لباس و زمين، ،اما در جايي كه فروش مبيع با مشاهده جايز است. )214-215ص، ق1425، 4ج
، همان(گيري وارد نشده است   چون در اينجا نصي براي اندازه؛داند معيار را شخصي ميشيخ 

 معاملات و ةيا در هم(اند  از غرر نهي كرده) ص( پيامبر ،اند ن گفتها محققبعضي از. )245- 246ص
 بنابراين، نهي از غرر را بر اساس معيار شخصي ؛، بدون اينكه علتي براي آن ذكر كنند)يا در بيع

ندارد، چون اگر خود عنوان غرر متعلق نهي باشد حكم هم دائر توجيهي يا نوعي قرار دادن 
  . )364ص، ق1421، 2ج يني،نائ(مدار آن است 

  
   قلمرو غرر.3

مطرح شده  عنوان بيع غرري باو  در فقه عمدتاً در بحث بيع  نهي از غررةقاعدبا توجه به اينكه 
 با توجه به اينكه ؟شود عقود معوض را نيز شامل مير ديگيا   فقط بيع است آيا قلمرو آناست،

 لذا ،خصوصيتي نداردز باب مثال است و ا غرر است و بيع  وجود علت نهي، مربوطهدر روايت
 اين علت موجود باشد، حكم عقودر ديگ درصورتي كه در مختص به بيع نيست و ،نهيعلت 
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 به غرر براي بطلان نهاياين نظر را استدلال فق. قابل تعميم استها  نسبت به آن بيع غرري
 بعضي از .)308ص، ق1422راقي، ؛ ن312-313ص ق،1418 مراغي،(كند ييد ميأعقود لازمه بلكه جائزه ت

گويند كه نفي غرر اختصاص به بيع ندارد و فقها حتي در غير معاوضات مانند   نيز مينهايفق
 چه برسد به معاوضات مانند اجاره، مزارعه، ؛كنند  نفي غرر استدلال مية به قاعد،وكالت

 براي مثال، در .)298صش، 1388، 5جخميني، امام ، 197-198ص ق،1425 ،4ج انصاري،( مساقات و جعاله
معلوم بودن اجرت در اجاره، كه يك عقد معاوضي لازم است، بايد غرر از عوضين خصوص 

مهر بارة شهيد ثاني حتي در. )425ص، 1384؛ محقق حلي، 333ص ،تا ، بي4 جشهيد ثاني،(منتفي باشد 
 شهيد ثاني،(شود  ي چون معظم غرر با مشاهده برطرف م،فرمايد كه در مهر مشاهده كافي است مي

نهي النبي «با عبارت را ) ص(حديث نبوي » مختلف«علامه در كتاب علاوه  به. )345جتا،  ، بي5ج
  . )313 صق،1418 مراغي،(  است نقل كرده بيع ةكلم آوردنبدون  و »عن الغرر

 216 و 190مواد بر  افزون  وداند  غرر را منحصر به بيع نميةقلمرو قاعد  نيزقانون مدني
، در م معين و معلوم بودن مورد معاملهلزومبني بر ) در بخش قواعد عمومي قراردادها (.م.ق

  در مساقات،543 در مزارعه، 519-518 در اجاره، 472 از جمله مواد  از عقود معيناي پاره
 قانون مدني  بنابراين،.كار برده است  غرر را بهةقاعد ، در مهر1100 و  مضاربهدر 549 و 548

 ،از جمله عقود جديد مانند بيمه ،عقود معوضر ديگداند و آن را در   مختص به بيع نميغرر را
  .داند  جاري مينيز

  
  كاربرد غرر در قراردادها .4

غرر ممكن است راجع به اصل قرارداد يا مورد معامله و تعهدات متعاملين يا اجـل و يـا شـرط                     
  .ضمن عقد باشد

  
  معين نبودن قرارداد. 1. 4

قانون مدني در اين خصوص . است معين نبودن قرارداد ،غرري بودن قراردادمصاديق  از يكي
بايد موافق متعاملين از سوي  معامله ي انشاآمده است كه 194مادة تنها در و حكمي ندارد 
به عبارت ديگر، بايد بين ايجاب و قبول در نوع عقد .  معامله باطل استگرنهو ،يكديگر باشد
عنوان توافق در با بعضي از نويسندگان حقوقي نيز . )256-257ص، ق1424، 1جائيني، ن(تطابق باشد 

 ،)337- 339ص، 1392، 1جكاتوزيان، (و يا مطابقت ايجاب و قبول ) 159ص، 1388شهيدي، (ماهيت معامله 
، به دليل تطابق ايجاب و قبولباوجود ست كه اما بحث در جايي ا. اند له تطابق پرداختهئبه مس
اي كه   در حقوق انگليس در پروندهالمثبراي  .1ماند  نوع عقد مبهم باقي مي،جزئياتشدن نذكر 

                                                           
1.Uncertainty 
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 نوع لي و،1شده) كه شبيه اجاره به شرط تمليك است(طرفين وارد قرارداد اجاره با حق خريد 
آن را تعيين نكرده بودند، مجلس اعيان حكم به بطلان قرارداد صادر نمود و اظهار داشت كه 

 اما طرفين در اين ،لفي از اجاره با حق خريد آن هم با شروط متفاوتي وجود داردانواع مخت
؛ )Stone, 2009, 97؛ Treitel, 1999, 47 ;Beatson, 1998, 62(اند  قرارداد نوع آن را تعيين نكرده

اين، اگر نوع عقد مجهول باشد، حقوق و تكاليف طرفين قرارداد نيز مجهول و قرارداد  بنابر
  . هد بودباطل خوا

  
  مورد معامله. 2. 4

 به موضوع يا مورد ، غرر انجام شدهدربارة فقهي و حقوقي هاي باكه در كتهايي  بحثبيشتر 
  . استزير آن به شرح ترين مهمگردد كه  معامله برمي

  به وجود مورد معاملهترديد نسبت ) الف
له عين معين يا كلي در معين درصورتي كه مورد معام( يكي از شرايط صحت معامله را نهايفق

 نفي غرر استنتاج ة از قاعد و اين شرط رااند دانستهو وثوق به آن عوضين وجود علم به  )باشد
 ق،1359الغطاء،  ؛ كاشف302ص، ق1422؛ نراقي، 94-95ص، ق1417؛ نراقي، 311ص ق،1417مراغي، (اند  نموده

 اگرچه در شكوفه _ها را كار شدن آن درختان قبل از آشةشهيد ثاني خريد و فروش ميو. )171ص
 و صاحب جواهر، ضمن شرط دانستن علم به وجود مورد معامله، فروش _يا پوست باشند

، 3ج ،تا  بيشهيد ثاني،(داند  علت غرري بودن باطل ميه  بميوه و سبزي را قبل از آشكار شدن آن

  2.)77 و 56ص، م24،1981ج؛ نجفي، 354ص
  يم يا تسلم بودن مورد معاملهتسلقابل  بهنداشتن  علم )ب
 معامله  مورد 3التسلم بودن مقدورالتسليم يا مقدور يكي از شرايط صحت معاملات را نهايفق

؛ 175ص ق،1425 ،4ج انصاري،(اند   بر ضرورت اين شرط ادعاي اجماع كرده دانسته و حتي برخي

موجب  ، به تسليم يا تسلمن نداشتناطمينا ،با توجه به اين شرط. )339- 341ص، ق1421، 2جنائيني، 

                                                           
1  . Hire-purchase agreement 

 ارتباطي به بحث »اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است«: دارد كه مقرر مي. م. ق361مادة . 2
در بيع كلي در معين نيز كه بايد مبيع از قسمتي از طور  همين. غرر ندارد، بلكه به دليل فقدان مورد معامله، معامله باطل است

حكم موردي است كه   زيرا در؛باعث بطلان است د قرارداد موجود نبودن كل اين مال معين در زمان انعقا،مال معين داده شود
 ).182-186، ص1392، 2 جكاتوزيان،( است يافتهعين معين معدوم انتقال 

ظاهر تسليم از شرايط متعاقدين ذكر شده، اما با توجه به تصريح  به) 348براي مثال مادة (در متون فقهي و حقوقي گرچه . 3
 ).92، ص1388، 3؛ خميني، ج339-340ق، ص1427نائيني، (يم از شرايط راجع به عوضين است ، تسل348فقيهان و ذيل مادة 
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 بطلان فروش ماهي در دريا كه در مفهوم لغوي غرر گذشت،  چنان آن مثال،بطلان معامله بوده
  .1)93ص، ق1417؛ نراقي 175ص ق،1425 ،4ج انصاري،؛ 157صق، 1387 طوسي،( ستو پرنده در هوا

قابل   نسبت بهجهل  رب ي كه صدق عنوان غررنهايشيخ انصاري بعد از نقل و نقد نظر فق
از جهل به  ناشي  به خطر غرر را صرفاً و كنند  را رد ميتسليم و تسلم بودن مورد معامله

ناشي از كند كه خطر  گيري مي ، سرانجام چنين نتيجهدنكن تفسير ميصفات مبيع و مقدار آن 
به صفات  جهل ة كه از ناحي است از خطريتريش مبيع به دست مشتري برسيدن بهنسبت جهل 
دارد كه هم   در پايان نيز اظهار مي وممكن است وجود داشته باشد) با فرض حصول مبيع(مبيع 

 غرر استناد نهي از به حديث نبوي ، شيعه براي شرط قدرت بر تسليمنهاي عامه و هم فقنهايفق
 پذيرش ضمن) ره( معاصر نيز امام خميني نهاياز فق. )178-179ص، ق1425، 4ج انصاري،( اند هنمود

 كه علم به تسليم يا تسلم  را بر موردي تسليم بودن مورد معامله، صدق عنوان غررقابل شرط 
اند كه  ايشان همچنين تصريح كرده. )291- 294ص، 1388، 3 جخميني،امام (ند ا  تأييد نموده،وجود ندارد

عي بر تسليم و يا  نه خود قدرت واق،آنچه شرط است، علم يا اطمينان به تسليم يا تسلم است
   .2)292ص، 1388، 3جخميني، امام (د شو ين طريق مرتفع نميه ا چون غرر ب،تسلم

التسليم بودن مورد   مقدوردربارةاي   ماده،در قانون مدني، در بخش قواعد عمومي قراردادها
شرطي «به  باطل غيرمفسد، در مبحث شروط ،232 ةها در بند اول مادتنمعامله وجود ندارد و 

 اجمال به كه اين موضوع است  درحالياين.  اشاره شده است»ه انجام آن غير مقدور باشدك
حقوقي مطرح هاي  نظام درو از شرايط صحت معامله يكي از قواعد عمومي قراردادها 

، 1356، 1ج؛ امامي، 292-294ص، 1388 ؛ شهيدي،202-206ص، 1392، 2جيان، كاتوز(دانان   حقوق البته.3دنياست

... بيع چيزي كه «: دارد  مقرر مي كه.م.ق 348 ةماداز   عمدتاً)135- 137ص، 1389صفايي، ؛ 211- 212ص
 موجود در مواد خلأ ، حكم كلي استخراج كرده»...استبايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل 

   .4اند نموده را برطرف  قراردادهامربوط به قواعد عمومي
  
  
  

                                                           
؛ 212ص ،1356امامي، (كنند  در قدرت بر تسليم استفاده مي »ترديد« واژة از عمدتاًدانان  حقوقدر متون حقوقي، . 1

  ).143 ص،1378كاتوزيان، 
كاتوزيان،  (مانع نفوذ ناتواني واقعي در تسليم مبيع استاند كه  گفته. م. ق348 ة بعضي از نويسندگان حقوقي با استناد به ماد.2

به تسليم و نداشتن  اطمينان ملاك براي بطلان معامله جهل يا ، درصورتي كه با تعريفي كه از غرر به عمل آمد؛)143ص، 1378
 . تسلم است

3. Bell, et al, 1998, p. 322-323; Nicholas, 1992, p. 116; Marsh, 1994, p. 84. 
  .»...در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است «دارد كه   در بخش اجاره مقرر مي470 ةهمچنين ماد. 4
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   معلوم نبودن مورد معامله )ج
يح بودن يا  صحدربارةحتي اختلاف نظر . ناي غرر در قراردادها كاربرد بيشتري دارداين مع
، در هر بنابراين. گردد به اين معنا بازمي عمدتاًويژه عقود جديد   بعضي از قراردادها بهنبودن

براي مثال، در اجاره بايد اجرت .  مورد معامله و تعهدات طرفين چيستقراردادي بايد ديد كه
در مزارعه . )260 و 219ص، 1981، 27ج؛ نجفي، 332صتا،  ، بي4جعاملي، ( مقابل آن معلوم باشد و منفعت

حصه مالك و در مضاربه و .) م. ق524 و 519مواد (حصه هريك از مزارع و عامل و نوع زرع 
حتي قانون مدني عمده  اما چون در فقه و.). م. ق549 و 548مواد (مضارب بايد معين باشد 

  . شود  مياشارهاختصار  بهبه اين مباحث است در اينجا نيز شده  در ذيل بيع مطرح مباحث غرر
   جنس، وصف و مقدار.1

كه شامل جنس، وصف و مقدار آن است،  علم متعاقدين نسبت به مورد معامله ن،هايفقاز نظر 
و حتي بر آن  نبودهاختلاف نظري  خصوصدر اين كه رسد  نظر مي به. شرط صحت عقد است

. )405- 446ص، 1981، 22ج؛ نجفي، 264-265صتا،  ، بي3جعاملي، (اجماع نيز شده است اتفاق نظر و عاي اد
، 2جعاملي، ( حديث نفي غرر است ترين آن م كه مهاند آوردهمختلفي  ةادلاين شرط  خصوصدر 

امام ؛ 210-211و  206- 207ص ق،1425، 4ج انصاري،؛ 303ص، ق1422؛ نراقي، 94ص، ق1417؛ نراقي، 238ص، ق1400
  . )353-354و  345-346صش، 1388، 3ج خميني،

بيع كالايي كه صفات آن ، )اي فلز مانند قطعه( بر چيزي كه جنس آن معلوم نيست معاوضه
اي از طلا يا كوت گندم   بيع قطعهو ،)مانند گندمي كه اوصاف آن معلوم نيست( مجهول است

 ، درصورتي كه مبيع كلي باشد.)171ص، 1359 الغطاء، كاشف(كه وزن آن مشخص نيست، باطل است 
اگر مبيع عين معين است، جنس و وصف با . شود با بيان جنس و وصف و مقدار معلوم مي

، اخبار )172صهمان، (... شود و مقدار آن با كيل، وزن، عدد، ذرع و  شناخته مياختبارمشاهده و 
 و 408ص، م1981، 22جنجفي، (و مشاهده ) 371-372ص، ق1421، 2ج؛ نائيني، 240صق، 1425، 4جانصاري، (بايع 

اند كه غرر در  كيد كردهأ نيز تنهايبعضي از فق. شود  معلوم مي)245- 246صانصاري، همان، ؛ 430
نجفي، (گيري نيست   قابل اندازهديدن اما مقدار با ،شود جنس و وصف با مشاهده برطرف مي

  . )408صهمان، 
براي مثال، . دانند گيري بر حسب عادت و معمول مي اندازه علم به مقدار را تابع ن،هايفق

 ،شود چيزي كه به وزن معامله مي؛ گيري آن به كيل  اندازه،شود چيزي كه با كيل معامله مي
گيري آن به شمردن است   اندازه،شود  و چيزي كه با شمارش معامله مي؛گيري آن به وزن اندازه

تواند به جاي ديگري استفاده  ها مي البته يكي از معيار. )265ص، تا ؛ عاملي، بي417و  407- 408صنجفي، (
بنابراين، تعيين ثمن به حكم يكي از . )365-366صنائيني، (شود مشروط بر اينكه دقيق باشد 

. )405-406ص، م1981، 22جنجفي، (شود   يا عرف و عادت موجب بطلان مي ومتعاملين يا ثالث
 صحيح ، كندرفع غرر را با مشاهده درصورتي كه حيوان زمين، لباس، حيوان يا غيرمعاملة 
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البته . )537صتا،  ؛ عاملي، بي429-430صهمان، (تواند جاي مساحت را بگيرد  است و حتي مشاهده مي
 ،كند  اما اگر تغيير نمي،غرري و باطل است ، سابقةبر اساس مشاهدپذير   تغييركالايمعاملة 
گيري كالايي  اندازهخصوص در . )395ص، ق1421، 2جائيني، ؛ ن430صهمان، ( آن صحيح است ةمعامل

 ،تر از اين دو معيار است شود، به وزن غرري وجود ندارد چون وزن دقيق كه كيل يا شمرده مي
  . )266صتا،  ، بي3ج؛ عاملي، 222-223ص، ق1425، 4جانصاري، (اما عكس آن جايز نيست 

ذيل  و همچنين 216 و 190واد  در مدر بخش قواعد عمومي قراردادهانيز قانون مدني 
به پيروي از فقه اماميه معلوم بودن  )351و  342مواد از جمله در (عقود معين احكام مربوط به 

مواردي  گذار در گرچه قانون ؛لازم دانسته است مورد معامله را از حيث جنس، وصف و مقدار
مواد (و جعاله .) م. ق694 ةماد(ن در بعضي از عقود مانند ضما.) م. ق216 ةماد(علم اجمالي را 

   .اندد ميكافي .) م. ق564 و563
منظور از جنس اند كه  دانان گفته  اما بعضي از حقوق،قانون مدني جنس را تعريف نكرده

 است  و يا به بيان ديگر وصف جوهري يا ذاتي كالا اصلي كالاي مورد معاملهةمورد معامله، ماد
اينكه تا چه اندازه اوصاف مورد معامله  خصوصدر  قانون مدني .)192-193ص، 2،1392ج كاتوزيان،(

 و اوصاف فرعي دانان جهل به حقوقبعضي از   از نظر ولي،ساكت استبايد بيان شود نيز 
؛ 194ص، 1392 ،2ج، كاتوزيان(د شو مورد معامله سبب بطلان قرارداد نميو يا اوصاف غيرمهم  جزئي

مقدار و جنس و «: دارد مقرر مي. م.ق 342 ة ماد مورد معاملهمقدار بارةدر. )296ص، 1388 شهيدي،
وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا 

 عرف محل معامله ةمطابق اين ماده، مقدار مورد معامله با ضابط. »مشاهده تابع عرف است
  . )195-196صيان، همان، ؛ كاتوز302صشهيدي، همان، (شود  معلوم مي

   طعم و بو.2
 با وصف گيرد قرار ميمعامله  ردمو رنگ و بو طعم،دليل كالايي را كه به  نهايگرچه بعضي از فق

ب درآيد معتقدند كه مشتري بين رد و اخذ ارش مختار ودانند و درصورتي كه معي جايز مي
كه اگر بر اين باورند  نهايبعضي از فقا ، ام)276صتا،  ، بي3ج؛ عاملي، 283ص، 1384محقق حلي، (است 

اين قاعده در .  بايد اختبار شود، كندگ و بو تفاوت پيداقيمت كالا به اختلاف طعم، رن
باشد جاري است، چون تفاوتي از نظر رفع خصوصيتي داشته هر وصفي كه چنين خصوص 

درجايي كه . يستاندازه گرفتن عوضين با كيل، وزن و شمارش نميان اين اوصاف و ميان غرر 
 اما درجايي كه ،ضبط و تعيين قيمت اوصاف امكان دارد، معامله با توصيف نيز كافي است

ها،  تعيين آن به اين شكل ممكن نيست، مانند مقدار طعم و مقدار بو و رنگ و چگونگي آن
 اگر هدف از اختبار اوصاف، كشف به عبارت ديگر،. تعيين دقيق آن جز به اختبار ممكن نيست

. )مانند روغن (معامله كردشود آن را   با توصيف نيز مي، مورد معامله باشدالم بودن يا نبودنس
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كند و  ها با اختلاف طعم و بو فرق مي  داراي بو كه قيمت آنياما در بعضي از انواع ميوه و اشيا
ف ها را با توصي شود آن ها نيست، نمي ها كشف سلامت و فساد آن هدف از اختبار اوصاف آن

  .1)606-608ج، 1431، 2ج؛ ايرواني، 287ص، 1425، 4جانصاري، (معامله كرد 
  

  مورد معامله معين نبودن )د
؛ 321- 326صق، 1418 مراغي،( كه در فقه استمورد معامله  معين نبودن ،غررهاي  مصداقيكي از  

گويد كه اگر   ميشيخ اعظم. شود مي  از آن به معامله فرد مردد ياد)248 -249ص، ق1425 ،4ج انصاري،
غرري مورد معامله مصاديق مورد معامله در قيمت با هم تفاوت داشته باشند، عدم تعيين 

 ،ر باشند با هم براب هم درصورتي كه اين مصاديق از نظر قيمت، اما طبق نظر مشهور.خواهد بود
لت،  بعضي به جها؛ استآمدهاي چند دليل  براي منع از چنين معامله. معامله صحيح نيست

 چهارم به اين بيان كه ة دست و،به غررگروهي  ،)نه از جهت جهالت( به ابهام در بيعبرخي 
ملك يك صفت وجودي است كه نياز به محل و مورد دارد تا قائم به آن باشد، و يكي از دو به 

 يك امر انتزاعي از دو امر »چيزيكي از دو «صورت بدل قابليت قيام ملك به آن را ندارد چون 
گويد كه  شيخ سپس در رد نظر اول مي. )248-249صانصاري، همان، ( اند ، استدلال كردهين استمع

.  چون درواقع تعيني ندارد تا مجهول باشد،يكي از دو تا به صورت بدل مجهول نيست
جواب دليل دوم از اين جواب . علاوه، بيع مجهول در جايي كه غرري نباشد ممنوع نيست به

صورت برابري مصاديق در  فرمايد كه در  شيخ ميدليل سوماما در خصوص  .شود نيز روشن مي
بيع سلم در كلي اين افراد و مصاديق جايز دليل آيد و به همين  وجود نمي صفات، غرري به

در جواب دليل چهارم گفته .  استشدهكيد أدر سلم بيشتر تتعيين صفات  با اينكه ؛است
 كلي مبيع در نرجي ندارد تا به آن قائم شود، چوشود كه صفت ملك نيازي به موجود خا مي

بيع سلم مملوك مشتري است و فردي از مبيع در خارج با اين وصف كه مملوك مشتري 
دليل اين امر آن است كه ملكيت يك امر اعتباري است كه عرف و شرع يا . است، وجود ندارد

صفت وجودي نيست كه قائم به  ، مانند ترشي و سياهي،كند و  آن را اعتبار مي،ها يكي از آن
گيرند كه انصاف اين است كه دليل معتبري بر منع  درنهايت نتيجه مي. يك فرد در خارج باشد

 از نهايكه جماعتي از فق بيع فرد مردد در صورت تساوي اوصاف و قيمت وجود ندارد، چنان
غي نيز جزء كساني مرا. )249- 251صهمان، (اند  جمله مقدس اردبيلي به اين مطلب اذعان نموده

با وحدت ( اما در مثليات ،داند است كه بيع فرد مردد را در قيميات از باب غرر باطل مي

                                                           
 چيزي كه مقصود از آن طعم و بوي آن است، با وصف جايز ةفرمايند معامل  كه مينهاياطلاق كلمات فقگويد كه  شيخ مي. 1

كه باعث تفاوت قيمت ) بر سلامت افزون(گردد نه اوصافي   كالا برميالم بودن يا نبودنسصافي است كه به است، مربوط به او
 ).278-294ص، ق1425، 4جانصاري، (كند   نيز استناد مينهايشيخ در اين خصوص به نظر بعضي از فق. شود كالا مي



  
 35                                  غرر و كاربرد آن در قراردادها                                                     

قابليت تمليك ندارد و يا به بيان چيز  بلكه از اين باب كه يكي از دو ، نه از باب غرر)اوصاف
داند  اطل ميديگر محلي و موردي كه قابليت تعلق ملك به آن را داشته باشد، وجود ندارد، ب

 اما در استدلال ،كند نائيني استدلال اول و سوم را مانند شيخ رد مي. )321-326ص، 1418مراغي، (
گويد كه توقف  مي) ستنداز جهاتي مشابه هم هايشان دليل دوم و چهارم از نظر  كه ظاهراً(دوم 

ابل انكار نيست بيع و ملكيت كه يك امر اعتباري است بر وجود موردي كه قائم به آن باشد، ق
  . )381-384ص، ق1421نائيني، (

 را از شرايط اساسي صحت »موضوع معين كه مورد معامله باشد« .م.ق 190 ةماد 3بند 
ناظر به اين است كه مورد معامله نبايد مانند بيع يكي از دو مال معلوم، مردد  معامله قرارداده

 همين 694 ة مادوعين مجهول يا مردد  ةاجار. م. ق472مادة .  معامله باطل استگرنه و،باشد
 درصورتي كه ،وصف اين   با.داند  مي باطل را ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد،قانون

 مگر اينكه يكي از چند كالايي ؛)306ص، 1388 شهيدي،(مورد معامله مردد باشد، معامله باطل است 
ر اين صورت، معامله صحيح است كه از نظر ارزش و اوصاف با هم برابرند فروخته شود كه د

  .)201ص، 1392، 2جكاتوزيان، (
  

   معين نبودن اجل)ه
هاست، يكي ديگر از  قراردادها يا شروطي كه تعيين زمان جزء اركان آن در اجلنشدن تعيين 
لي بهاي آن و ،دار است كالا مدتتحويل در بيع سلم كه .  غرر استةقاعد  كاربردهاي  مصداق

 زمان تحويل بايد معلوم باشد و چنانچه موعد انجام تعهد معلوم نباشد ،رددگ  پرداخت ميينقد
 ،24ج نجفي،(يا نقصان نوسان داشته باشد، معامله باطل است ي اي باشد كه از حيث زياد گونه يا به

 پرداخته نيز كه مبيع نقد و ئ در بيع نسي.)412صتا،  ؛ عاملي، بي226ص، ق1421، 3ج؛ نائيني، 299صم، 1981
 معامله گرنه و؛، تعيين زمان انجام تعهد مشتري به صورت دقيق ضروري استمؤجل استثمن 

؛ عاملي، 200-203ص، ق1425، 6ج؛ انصاري، 100- 101ص، م1981، 23جنجفي، (غرري بودن باطل است  دليلبه 

اره شود، بايد مدت اج  اشيا نيز درجايي كه منفعت با زمان معلوم مية در اجار.)513-514صتا،  بي
تا،  ، بي4ج؛ عاملي، 260-261ص، م1981، 27 نجفي،( اجاره باطل است صورت درغير اينتعيين شود 

، م1981، 23جنجفي، ( غرري و باطل است گرنه و،در خيار شرط نيز بايد اجل مضبوط باشد. )341ص

  . )452صتا،  ؛ عاملي، بي113-115ص، ق1425، 5ج؛ انصاري، 32-34ج
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 اجلي قرار داد، اما اين اجل ، ثمنةديأتوان براي تسليم مبيع و ت مي. م. ق341مادة مطابق 
 لازم شمرده تحاصر بهتعيين اجل را  ،هاجارقانون مدني در خيار شرط و . بايد معين باشد

  1.است

  
   مجهول بودن شرط ضمن عقد)و

 اين نظر مشهور در فقه. شرط ضمن عقد استمجهول بودن ، غرري بودن صاديقمديگر از 
نجفي، (  كه موجب جهل به عوضين باشد است شرط مجهول در صورتي باطل و مبطلكهاست 

اينكه آيا خصوص  اما در ،)226ص، ق1421، 3ج؛ نائيني، 51-52ص، ق1425، 6ج؛ انصاري، 199ص، م1981، 23ج
براين نائيني . وجود دارد اختلاف نظر نهاين فقمياكند يا خير،  جهل شرط به عقد تسري پيدا مي

مدعي وي د و حتي گرد  القاعده موجب جهل به عوضين مي است كه جهل به شرط عليباور 
 شرط مجهول باطل است ،شود و بنابراين كه حديث نبوي شامل شروط مجهول هم مياست 

فرمايد كه چون شرط بخشي از يكي از عوضين شمرده  شيخ اعظم مي. )227ص، ق1421، 3جنائيني، (
و دليلي براي خروج شروط از نفي غرر است ط نيز شده شود و حديث نبوي شامل شرو مي

مگر اينكه  ؛)52- 53ص، 6جانصاري، (القاعده باطل و مبطل است  ، شرط مجهول عليوجود ندارد
مورد نظر فروشنده از انجام معامله  و  شودمحسوبمبيع  تابع ،از نظر عرفآنچه شرط شده 

جهل به  جواهر اگر شرط مجهول موجب اما از نظر صاحب. )53ج، 1425، 6جانصاري، ( نباشد
، نجفي(نافذ است  برطرف شود،  جهل نسبت به چنين شرطي مشروط بر آنكهنشود،عوضين 

  . )202ص م،1981 ،23ج
شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود باطل . م. ق233مادة در 

هر زمان كه خريدار  براي مثال، اگر در معامله شرط شود كه قيمت را ؛شناخته شده است
بطلان شرط مجهولي كه موجب جهل به خصوص ولي در . بخواهد بپردازد، معامله باطل است

شرط  كه اظهار داشته استدانان  از حقوقيكي . عوضين نشود، قانون مدني ساكت است
 كاتوزيان،( باطل است ،مجهول حتي اگر به عقد هم صدمه نزند و موجب جهل به عوضين نشود

  . )167ص، 1392 ،3ج
  
  
  

                                                           
در اجارة اشياء مدت اجاره «). 401مادة  (»بيع باطل استاگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم « .1

در صورت موقت بودن بايد مدت ... كفالت « نيز آمده است كه 737در مادة  ).468مادة  (»بايد معين شود والا اجاره باطل است
 .»آن معلوم باشد
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   حكم معاملات غرري.5
بر اجماع و   افزون، ن استناد شدهه آ غرري بةحكم معاملخصوص ترين دليلي كه در  مهم

نراقي، ؛ 311-313 صق،1418 مراغي،( است نهي از غرر) ص( حديث نبويضروري بودن بطلان،

 جنس، اي كه ي بطلان معاملهبرا نيز نهايبعضي از فق. )297-298ص، ق1422 ؛ نراقي،83-84ص، ق1417
 به حديث نهي از غرر ،علاوه بر ادعاي عدم خلافمعلوم نيست، وصف و مقدار مورد معامله 

 از رخي ب.)353-360صو  345-348ص، 3جخميني، امام ؛ 405- 406صم، 1981، 22ج نجفي،(اند  استناد نموده
 اعصار و ة مسلمين در همةر، به سييادشده ةبر ادل افزون غرري، ة براي بطلان معاملنهايفق

شمرده نهي ارشادي گفته  پيشحديث نهي در  ظاهراً. )313ص، ق1418مراغي، (اند  امصار استناد كرده
، 1388خراساني، (و در اصول ثابت شده است كه نهي ارشادي دلالت بر فساد معامله دارد ود ش مي

يا نهي از مسبب، دلالت بر فساد ، نهي ارشادي باشد و اينگويد كه اگر  نائيني نيز مي. )150ص
، برخلاف نظر مشهور كه براي بطلان  آقاي خويي.)359-360ص و 342ص، 1421، 2جنائيني، (دارد 

 اگر غرر .ستا  در خصوص بطلان قائل به تفصيل شده اند، معامله به اين حديث استدلال كرده
 است و بنابراين دلالت  نهي موجود در حديث نبوي نهي تكليفي،به معناي خديعه گرفته شود

ناظر به جهت وضعي حديث  نهي موجود در ،اما اگر به معناي خطر گرفته شود. بر فساد ندارد
در . امكان ندارد استدلال به حديث ، ولي چون تعين يكي از دو معنا معلوم نيست،معامله است
توان به حديث  ميبطلان معامله  براي ،فرمايند كه اگر غرر به معناي خطر باشد پايان مي

  .)226ص ق،1412 خويي،(استدلال نمود 
سيرة  ،)ص( روايت نبوي،نهايفق از سوي شده  به اجماع مطرحرسد كه با توجه نظر مي به

؛ Planiol, 1959, 577-578(هاي حقوقي مهم دنيا   غرري در نظامةاجمال بطلان معامل بهو مسلمين 

Treitel, 1999, 46(،از طرف ديگر حكم مربوط .  استقابل انكار غيرامري  غرري ة بطلان معامل
 يعني حتي در صورت رضايت متعاملين نسبت به اين ؛ آمره است از قواعد غرري،ةبه معامل

در صحت معامله ثر ؤمعلم و رضايت فروشنده يا خريدار . اي باطل است چنين معامله، امر
در قانون . )97ص، ق1417نراقي، (د گير  زيرا نهي شارع عام است و صورت علم را نيز فرا مي،نيست

موجب بطلان القاعده  عليهاي پيشين گذشت،  كه در بحث مدني نيز غرري بودن معامله، چنان
  .1شود معامله مي

  
  
   

                                                           
 ... و 468، 401، 353، 348، 342، 216، 190به مواد . ك.براي مثال ر. 1
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   نتيجه.6
ن مياغرر، هنوز در تفسير غرر و انطباق آن بر بعضي قراردادها  ةقاعداهميت و قدمت  وجود با
قلمرو و مصاديق آن در بررسي كه با   درحالي؛ر وجود دارددانان اختلاف نظ  و حقوقنهايفق

 كاربرد غرر  از بررسي اجمالي.دست يافتتوان به مفهوم غرر و كاربرد آن در قراردادها  فقه مي
  و مصاديق مهم آن،با خطرتوأم جهل  عبارت است ازتوان نتيجه گرفت كه غرر  در فقه مي

دسترسي جهل به وجود مورد معامله يا داشتن  علم يا شتنندامعين نبودن قرارداد، : ند ازا عبارت
 و مجهول بودن شرط ، معين نبودن اجلآنمعين نبودن  يا  معلوم نبودن مورد معامله، آنبه

 ضرر براي متعاقدين و يا احتمال كه آميخته با  وجود دارد جهليموارد اين ةدر هم. ضمن عقد
 آن ،داد اعم از عقود معين و غيرمعين احراز شود اگر چنين جهلي در هر قرار.هاست يكي از آن

حكم تعهدات طرفين در هر قراردادي براي  شناساييتشخيص و ، اين بر افزون .عقد باطل است
  . غرري بودن معامله ضروري استبه 
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